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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

وقتي گفتمي ،فيضيههمين در يك نفررفت درس لمعه يكي از رفقا مي

!خواهند بيايندميباز كنيد شايد آقايان درب را  آقا :گفتميشد مي بسته بدر

 و يكي هم،شودميكسي رد ن آن طرف بيرون مي آورد ببيندسرش را از كتاب 

 درب را مي بست، دوباره   شد يواشميآن جا نشسته بود يك خرده چيزيش 

بينند درس مي اين جا ن،خواهند بيايندمي را باز كنيد شايد ب آقا اين در: گفتمي

 پناه بر خدا كه شيطان و نفس براي هر كسي از همان راه خودش وارد ، ببينند،را

تا يي خوانده كه به عقل ما  چيزهاشود آن هم خوب درسش را بلد است يكمي

 تمام اين درسهايي كه ما خوانديم آن شيطان .رسدميكنيم نميجايي كه فكر 

 از دريچه فهم ، با هر كسي از راه خودش،نمره بيستبا ، عالي،خوانده است

 هر كسي يك ياركند بمي با دو نفر يكسان شيطان معامله ن وارد مي شود،خودش

.داردرا نسخة خاص خودش 

چون دو نفر يك جور نيستند لذا نسخة طرد شيطان هم يك جور نيست 

شود يك اصل و مي اصلا ، و اينهر كسي يك نسخة خاص خودش را دارد

شود چنان از روزنه ها مي خيلي از قضايا چنان وارد ،اساس براي خيلي از مسائل

د كه لولا كنميجيه براي انسان تو، شرعي، منطقي،شود و مطالب را زيباميوارد 

 انارة او بر قلب و نفس و بر عقل امكان رهايي از دام او نيست  و خداوندفيقتو

خواهد و آن هم در صورتي است كه مي فقط و فقط توفيق خدا ،امكان ندارد

 راههاي ،دهدمي صداقت داشته باشد و خدا نشان ، داشته باشدخلاصاانسان

ور اين نتواند نفوذ كند و چطور انسان  كه چط،مقابله با او را و راههاي عدم نفوذ

، چطور بتواند پاتك بزند،هاي او هجمه وهاي اوپاتك بزند نسبت به حمله
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.چطور بتواند مقابله كند

در اين سفر اخير كه ما چند روزي مشرف بوديم شام يك روز با دو يا سه 

ه بودم به  من نگفت، چونبرخورد كرديمآنها نفري كه در آن جا بر حسب اتفاق با 

 نوة ، معاويه بن صغير پسر يزيد بوده، رفتيم سر قبر معاويه بن صغير،كسي

سن او هم آن جا نوشته و انتساب  از جهت ويندگمي به او معاويه صغير ،معاويه

 سم به او ،كشند او راميلبته  ا،كندمي كه فوت هبودش  سال22 حدود ،بود

 چه ؟معاويه فرقش با معاويه كبير چه بود اين ،برندمي او را از بين  ودهندمي

بود كه آمد با مكر و حيله و مي آن معاويه كبير جدش بود و آد؟فرقي داشتند

و با لطايف الحيل و ابراز و اظهار همان ظاهرسازي در مقابل اميرالمومنين ايستاد 

حد جاريمثل امور وسايلي و ابزاري كه در دست اميرالمومنين بود در اجراي 

 معاويه ....ردن و نماز جماعت خواندن و روزه گرفتن و نماز جمعه به پا كردنك

را خطبه خواندن و حج رفتن و اجراي امور و مسائل ن،خواندنماز جمعه با هم 

 در جنگ صفين ،ديدند كه خب اين هم همان استمي مردم هم ...انجام دادن

آن خواند مي اصحابش نماز  معاويه هم با،خواند اين طرفمياميرالمؤمنين نماز 

 به ، واقعاً ها؟ حالا كدام يك بر ديگري ترجيح داردخبديدند مردم ميطرف، 

،حسب ظاهر شما بياييد نگاه كنيد ببينيد كه اگر اميرالمؤمين لحيه و ريش دارد

مامه دارد آن هم دارد آن ع اگر اين ،معاويه هم دارد شايد هم بيشتر داشته باشد

 در  كهدمآميخواهد بخورد نمي وقتي عرقي چيزي شرابي هم هم دارد اگر يك

رود يواش با همان رفقاي خودش همان عمروعاص ها مي،صف جماعت بخورد

 بالاخره كسي كه ،آيند جلوي جمعيت بخورند كهمي ن،خورندميو اينها آن جا 

 كجا چه ،دهدميبخواهد از راه خدا منحرف بشود شيطان راههاي خوبي نشانش 

 هان مردم ،فهمندمي اين جا اين كار را نكن مردم ، كجا نده،ار انجام بدهك
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 آن جا برو آن كار را بكن يواشكي ،شودميفهمند بد است به ضررت تمام مي

دهد ميها چيزهايي است كه شيطان نشان  خوب اين،فهمندميعيب ندارد مردم ن

يا هشام بن سالم به  اين روايت عجيبي كه موسي بن جعفر عليه السلام،ديگر

راجع به جنود عقل است هشام بن سالم ظاهراً دانم مي نهشام بن حكمراجع به 

 كه چطور اصلا  است اعجاز موسي بن جعفر،روايتاست، كافيفرمودند در اول 

.دناين دو صف در مقابل همديگر قرار دار

زوير  منتهي صحبت در ت، هر كاري،كندميكند اين هم ميهر كاري كه او 

كند نياز به تأويل ندارد نياز مي كاري كه او ،يل است در تأو،توجيه استاست در 

 حق كه تأويل ،خواهدميحق كه توجيه ناست به توجيه ندارد چون حق 

 جا ،خواهدمي حق كه جا انداختن ن،خواهدمي حق كه بزك كردن ن،خواهدمين

 جا انداختن ولي باطل،انداختنش فقط صحبت كردنش است براي مردم

رند ورند بياو تا آن بطلان را بيا،خواهدميخواهد تأويل ميخواهد توجيه مي

 خيلي راه بايد طي بشود خيلي مسير ،رند برسانند به حق كه اين حق استوبيا

بايد طي بشود كه اين باطل از بطلان خودش حركت كند و همين طور جلو بيايد 

لاخره اب ب بعضيها خ،ش توجيه بشود مرتبة خودبيايد و با هر كسي در همان

شود آنهايي كه در زمان معاويه بودند همه گاو و گوساله كه مي سرشان يچيز

ب اينها فوراً با يك  خ،حالا عموم الناس غالب افرادشد مي چيزي سرشان ،نبودند

....مطلبي كه شما نقل بكنيد

د كه  بومطلبي از مرحوم آقا نقل كردهيك وقتي يك كسي آمده بود يك 

 فلان را فرمودند من هم اتفاقا در آن جلسه بودم بعد از ،بله ايشان درباره فلان

 وقتي كه مرحوم آقا اين را گفتند خود من هم بودم حالا اگر  بود،فوت ايشان

 من ديدم تمام افرادي كه در اين اي، خودم حضور داشتمنبودم باز يك مسئله
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 من خودم در اين !؟گوييميا جان چه مجلس هستند اين را پذيرفتند گفتم آق

 ايشان را گفتند و هيچ ربطي به اين ،جلسه بودم كه ايشان اين حرف را زدند

شود حجت و اين ميكنيد يك حرف عادي براي همة افراد مي توجه ،قضيه ندارد

 يكي از  افرادي بود كه مسئله را ،كسي كه اين حرف را زده بود يكي از رفقا بود

 در حالي كه اصلا ،دهندميشود حجت و به آن ترتيب اثر مي، بودمطرح كرده

پوچ پوچ پوچ يعني به اندازة نيم هم در اين جايگاه صد جا نداشت نيم هم به آن 

بلكهدادند يك حرفي كه اصلا نه ايشان گفتند و نه مقصودشان بوده مينمره ن

آيد مطرح ميمقصودشان هم عكس بوده صد و هشتاد درجه اين طرف بوده 

 درست ؟گويند آقا اين درست استميپذيرند اصلا نميشود و همه هم مي

خواهد بر اين مترتب كند زندگيش را مي اعتقادش را ، تحقيق كنيم؟نيست

دارند پيراهن عثمان مي در همان زمان هم همين طور بر،خواهد اين جا بگذاردمي

وند آهاي مردم ببينيد اين پيراهن رميروند بالاي منبر همين مردم ميآورند ميرا 

 چشم بندي نيست اين پيراهن پيراهن عثمان است ديگر اين كه ديگرعثمان است 

 اين هم چهار انگشت اهل بيت مكرمة خليفة مسلمين اين ها ،چشم بندي نيست

ند نشان بدهند و اين د كرده بودند آوررا هم سيخاين هم لابد چهار تا انگشت 

شود بگويد بابا اين مينابراين حركت كن حالا يكي بلند نهم مال اين و پس ب

 آيا ؟ كي آمده به تو بدهد؟ چه جوري گير آوردي؟پيراهن را تو از كجا آوردي

؟ودند چه افرادي ب؟ چه جوري انجام شده؟ نبودي؟در آن قضيه خودت بودي

زند همين پيراهنمي اين حرفها را اصلا ن هيچ كس؟چه ارتباطي به علي دارد

اي كه از عقل بهره ندارد همين است كه بيايد  ببينيد درد جامعه،عثمان و تمام شد

 غير از پيراهن ،با يك پيراهن عثمان بيايد جنگ راه بياندازد بر عليه اميرالمؤمنين

 نتوانستند بگويند علي آمده جلوي مردم بالاي منبر ،عثمان كه چيز ديگر نبود
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توانستند كه بگويند ميتوانستند بگويند نميكه ن اين را ،شراب خورده نعوذ باالله

توانستند مي ن،توانستند بگويندمي اين را كه ن،كه علي نعوذ باالله تجاوز كرده

ب اينها چيزهايي نيست كه فرض علي آمده از دين پيغمبر برگشته خبگويند كه 

بكنيد كه مردم بخواهند بپذيرند و براي مردم يك مسئلة تحريك كننده يك 

تواند تحت تأثير قرار بدهد با مياي كه از نظر ظاهر خيلي از عواطف را سئلهم

همين يك مسئلة پيراهن به اضمحلال و انمحاء و محو ولايت اميرالمؤمنين بايد

يك پيراهن عثمان يك پيراهني كه نگاه كنيد كه يك متر دو متر هم بيشتر !رفت

كه فرض بكنيد كه به او ي هم  لكّه خونحالا چند،فرض كنيد كه پارچه نبرده

 پيراهن روي، آمدي گوسفند سربريدي شماگويد باباميهست و اصلا يكي 

 همة مردم تا نگاه به اين پيراهن عثمان، گوسفند فرض كنيد ريختي خونعثمان

آيند و جانشان ميكنند گريه و شيون و واخليفتاه و بعد هم مي اوه اوه اوه ميكنند

 به جنگ ؟گيرند بيايند به جنگ كيميدست به  شمشير ندزانداميرا به خطر 

آيند كه ما در فراز منبر معاويه در شام مي به جنگ اميرالمؤمنين ،اميرالمؤمنين

 حالا اميرالمؤمنين هي بيايد ،تمام است ديگرو مسئله ديديم را پيراهن عثمان 

د هم نبوده بگويد كه پيراهن عثمان ديديد كه ديديد اين درست اين خون گوسفن

؟ چه ارتباطي به من دارد؟اصلا خون خودش بوده ولي به من چه ربطي دارد

 بلند شويد برويد تحقيق كنيد اي گاوهاي !مخيلي خب پيراهن عثمان مرا چه سن

 برويد تحقيق كنيد كه علي در اين قضيه پيراهن  دمشقهايشام و اي گوساله

گويد ميكه رسيديد اميرالمؤمنين  خيلي خب به هر نتيجه ؟عثمان چه نقشي داشته

 نه اين كه از هر كسي بشنوي و ، تحقيق كن ها، برو تحقيق كن،من قبول دارم

 تحقيق هم ، برو تحقيق بكن بعد به هر نتيجه رسيدي...بگويي مطلب تمام است و

داني تحقيق صادقانه و خالصانه نه تحقيقي كه از اول عاقبتش پيداست و ميكه 
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 از ، ماست مالي استيست،است آن تحقيق ديگر صادقانه ناش مشخص نتيجه

بفرماييد بفرماييد يكي از گويد بله بله تحقيق مي معاويه ،بين بردن قضيه است

 به ، گرفته نشسته و برويم براي تحقيق اينجاجملة آن مصادر تحقيق عمروعاص

او  عمروعاص نشسته برويد تحقيق كنيد، گفت دمم؟روباه گفتند شاهدت كيست

 جنگ ،دهدمياز آنهايي كه معاويه را درس ،انهاي روزگارط شارلا ازهم كه

 آخرش ،اي نبود كارهخيلي معاويه ،گشتمياش زير سر عمروعاص صفين همه

 معاويه مانده ،د به صورت ديگري درآوركه ديديد عمروعاص آمد قضيه راهم 

فرق بين امام و غير امام در بود من اين مسئله را انشاءاالله اگر خدا توفيق بدهد در 

 كيفيت  ودهم افق ديد امام عليه السلامميتوضيحي اسرار راجع به آن جلد سوم 

 و چه قدر ؟ميزان استجهان بيني او با جهان بيني ما و افق ديد ما و امثال ما چه 

 ايشان در اين جا حضور ،عبه بفرماييد بن شُىغير م؟ خب ديگر كي؟تفاوت دارد

 آنها ؟ آنها كي هستند! االله هستنداينها صحابي رسول، مرواني؟ر ك ديگ،دارند

آيندمي.... با پيغمبر بودند،كساني هستند كه در جنگهاي كذا شركت كرده بودند

مامه داشتند همه ريش، عمامه آن موقع همه عد عجب آدمهاي خوبي نكنمينگاه 

باشند همه عمامه ها  مثل حالا نبود كه همه كت و شلواري و فلان و اين،ديگر

 اين قدري ،ري داشتيممامه اين قد ع،ها هم خب تفاوت داشتداشتند و عمامه

رود بالا هي بزرگ ميها اين قدر است و بعد سن كه مامه بعضي عفداشتيم

يكطور ديگر بود يش بيست سال پيش  پانزده سال پكند كه اِميشود آدم نگاه مي

 اين !ها ديگر لابد مراتب فضل است خب آن،مامه گم شدهاصلا كله در عالان 

ها بوده اين اوضاع بوده اين مسائل و قضايا بوده اين چيزها بوده و راه مامهع

ب جناب دهد حالا اگر به معاويه بگويند خميتحقيق را هم معاويه خودش نشان 

رويم در ميرويم در مدينه يك گروهي به نمايندگي از طرف افراد ميمعاويه ما 
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 شما حالا دست نگه .... نتيجة تحقيقمان را وكنيممينه چهار نفري و تحقيق مدي

 يك چند روزي منبر نرو يك چند روزي فتنه ، پيراهن عثمان را بگذار پايين،دار

رويم از طرف مي ما چند نفري ،ات يك چند روزيانگيزي نكن بنشين در خانه

آييم صادقانه و ميكنيم و يمرويم در مدينه و تحقيق ميشام از طرف اين مردم 

كنيم از جمله خود سركار اول ميخالصانه نتيجة تحقيقمان را به همه اعلان 

 تحقيق ، اين جوري نداريم، پيش تو و بگوييم چه بگوييم و چه نگوييميمآيمين

رويم اگر گزينشي قرار باشد مي اگر تحقيق نباشد خب اصلا از اول ن،است ديگر

 برويم يا نرويم تكليفمان را ، خيالمان راحت،رويمميلا نگزارش داده بشود اص

كنيم كه آقا اين را بگو اين به صلاح ميتعيين بكن و اگر هم رفتيم گزينش هم ن

آييم مينيست اين به صلاح جناب حضرت معاويه نيست همان كه بوده همان را 

ق ما هر كاري دانيد و اين تحقيميكنيم حالا مردم خودتان ميو براي مردم بيان 

.د بكنيديخواهميدلتان 

 بله بله حتما حتما برويد و اين تحقيق را بكنيد و انجام چه مي گويد؟

آن طرف شنوند ازمي بايد انجام بدهيد بله بايد تحقيق باشد و همه هم ،بدهيد

پاي اينها به مدينه نرسد يا اگر رفت ريزي كردن كه كند برنامه ميرود شروع مي

چيند كه به به ديدي چه مياي پيش يك برنامهاز گردند مي راه كه بر درو رسيد

تير زدند و همه را از بين با  لشگريان علي آمدند اين چهار نفر را در تاريكي ؟شد

 حرفها چون اين چهار نفر نبايد پايشان به شام برسد قبل از اينبردند و فلان و 

ا فلان ديدي آنها چه كردند بعد شام وسط راه اين طرف حالا يا در راه مدينه ي

مدند اينها به ما اين را آميشود كه بله در راه كه ميهم يك چند نفري دست 

اندازد اين مي كنتور كه ناين جادهد ميآيد شهادت ميگفتند برخلاف شاهد هم 

اندازد اين چشم است آن هم مي كه كنتور  آن،خدا قرار داده كنتور نياندازدجا را 
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كنندميفهمند آنهايي كه قرار است بفهمند يك نگاه به چشم طرف يمهمه ن

آيند در راه مياندازد چند نفر هم مي كنتور ن پيشاني،ر انداخته است كنتوبينندمي

گفت بزن خود ما ميبه ما گفتند اصلا علي را ديديم بالاي سر خليفه ايستاده بود 

 خوابيده بوديم ؟نيم چه شددامي فلاني صحبت كرد و گفت يك دفعه ن،ديديم

 اين خبر براي اين كه نرسدديديم لشگري از آن طرف بيست نفر آمدند و غفلتا 

زدند اين چهار تا را كشتند و تير زدند و هر چه دنبالشان را گشتيم ديگر به شام 

 نرو تحقيق دگويمي ن،اصلا فرار كردند و زورمان نرسيد و چه كار كنيم و آمديم

،اي هم هست ولي پشت اين برو تحقيق بكن يك برنامه،برو بكنگويد مي،كنب

ه را كه در مدينه اتفاق افتاده به گوش مردم چ باطل است نبايد آن ؟ چونچرا

برسد نبايد آن صدق و خلوص و صفا و واقع و باطن اميرالمؤمنين به گوش مردم 

شيد او را من  نبايد آن چه را كه اميرالمؤمنين كه فرمود نك، نبايد برسد،برسد

.ين حرفها نبايد برسد به گوش افراد برسد ا،هايي در پي هستدانم كه فتنهمي

شود افراد هم ميآيند و اين مسائل را انجام ميروند و ميكند ميبعد چه 

، خالصي به اين سادگي به اين امينيوگويند به به اين معاويه به اين صافي مي

 اي اي داد بيداد كشتن عثمان كم نبود حالا ،ت علي آمد كش،فرستاد چند نفر را

 به شام ها نگذاشت اين؟ اين ديگر چه علي است،آمد ترتيب چهار نفر را هم داد

 عجب عجب حالا ديگر بايد رفت و هر چه معاويه گفت حالا بايد گوش ،دنبرس

 شما ، راست بوده ببينيد هر چه گفتم،خواست؟ همين راچه ميداد معاويه هم 

 ببينيد شما اطلاعاتتان كامل نبوده من خيلي جاها ،اشتيد من خبر داشتمخبر ند

كنيم حالا ديگر ميرسد و تحقيق ميدانم مسائل به گوشم مي ن،اطلاع دارم

اينها همه كارهاي معاويه است درست است ، مثل اينزنمميحرفهاي ديگري هم 

 به كشتن بده از اين همه كارهاي معاويه است بيا برو جنگ كن مردم را از طرفين
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 بچه ها را بي پدر كن زنها را بي ،طرف به كشتن بده از آن طرف به كشتن بده

 فساد در جامعه به وجود بياور خب اينهايي كه ،شوهر كن مادرها را بي پسر كن

؟ همه براي چيست؟شود ديگرميمعلوم نيست چه شوندميميرند و كشته مي

اش مال اين خواهيم بايستيم همهميو صدق علي براي اين كه بابا در مقابل حق 

است در مقابل حق علي و صدق علي و صفاي علي و امانت علي و اخلاص 

خواهيم بپذيريم آن اخلاص را ميخواهيم بايستيم و آن حق را نميعلي ما 

 خيلي خب بعد هم ديديد كه قضيه ؟اينها همه مال چيست،خواهيم بپذيريممين

؟به كجا رسيد

 نياز ؟ آن اميرالمؤمنين هم نياز به پيراهن عثمان دارد؟ا اميرالمؤمنين چهام

 شب بنشيند ؟به پيراهن عثمان ندارد اميرالمومنين هم نياز به نقشه كشي دارد

 آن ، اين كلك را بزنم اين را بروم به او بگويم؟نقشه بكشد كه فردا چه كار كنم

 به ، مصلحت است ديگر،ويسمدروغ را به او بگويم يك نامه دروغ به او بن

 اميرالمؤمنين ؟فرمايدميمصلحت حكومت است و اشكال ندارد اميرالمومنين چه 

، اين است قضيه،فرمايد مشروعيت حكومت من به ابراز و اظهار صدق استمي

 اگر روزي آمد ،تا زماني حكومت من مشروع است كه مردم از من راست بشنوند

 من ،شودميآن روز خود به خود مشروعيت ساقط كه مردم از من دروغ شنيدند 

ديگر اميرالمؤمنين پس از رسول خدا نيستم چرا چون اسلام بر اساس صدق نازل 

:Èd,ptøست شده ا $$Î/ uρçµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r&Èd,ptø: $$Î/ uρtΑ t“ tΡ3آيه قرآن است ما اين احكام و ∪∋⊂⊆∩١

م آن وقت از تو دروغ شرايع و وظايف و تكليف و رسالت تو را به حق فرستادي

گويد ما تو را به حق مي خدا ،اين كه منافات دارد؟ بشنوند اي رسول خدا

105آيه ) 17 (سوره الاسراء-1
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به دروغ بشنوند مردم بيايند چيزي فرستاديم آن وقت مردم بيايند از رسول خدا 

گويند اين كه به صدق ميگويد كه ما به صدق فرستاديم مردم ميبگويند كه خدا 

گويد اين رسالت ما رسالت به حق است مييد خدا گوميفرستادي بيا ببين چه 

در هر جايي كه هست در آن جا حق است و در جايي كه حق است آن در آن جا 

 اگر يك يهودي ،حضور دارد در هر جا كه صدق است رسالت من حضور دارد

در منزلش آمد به عيالش راست گفت چون راست راست است نه راستي كه فقط 

 يك يهودي آمد به عيالش راست گفت و اين ،ا باشد نهبراي مصلحت و اين ه

راستي را بر اين اساس گفت كه دروغ خلاف است و حق بايد مطرح بشود در 

 چون اسلام بر اساس حق آمده ،آن لحظه با رسول خدا است در همان لحظه

 در ساير اعتقادات هم مخالف است در ،است اسلام بر اساس صدق آمده است

 در عدم اعتقاد به رسالت ، كه دارد در مقابل رسول خدا استساير اعتقاداتي

 حالا بايد ببينيم انكار ، در انكارش مقابل است،پيغمبر مقابل رسول خدا است

ست آن ديگر مطالب ديگر است اما در ه هر چه ، مستضعف است؟دارد يا ندارد

 ابراز اي كه در آن مرحله اين يهودي آمد حق را به خاطر حق بودنشهر مرحله

نيست كه فقط مي چون رسول خدا يك آد؟ چرا،كرد آن جا با رسول خدا است

 سال پيش بوده و يك گوش و ابرو و بيني و چشم و سر و بدن 1400منحصر به 

و پا و وزن اين طور و قد اين طور و كم و كيف اين طور رسول خدا عبارت 

ود رسول خدا است از واسطة نزول حق و تثبيت حق در عالم وجود اين وج

.است هر جا كه حق وجود دارد آن جا پاي رسول خدا در آن جا وجود دارد

هر جا كه صدق وجود دارد آن جا ما بايد رسول خدا را در آن جا بيابيم 

اگر چشم داشته باشيم اين يك خرده اين را باز كنيم اين پلكها را بزنيم بالا اين 

ات ا گفته باز كن تا سنگ در كلهرا كه خدمي چش،قدر چشمانمان را نبنديم
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بينيم كه در هر جا كه مينخورد اين را هي نبنديم اين چشم را يك خرده باز كنيم 

اشد،حرف دوم دروغ باگر ،گويد من در آن جا هستمميحق است رسول خدا 

 دوباره يك حرف حق ،رود بيرون از منزلمي رسول خدا ،خداحافظ ما نيستيم

 من الان در اين جا هستم در فلان مسجد در فلان ،يد توآميزند دوباره مي

زند حرف حق را از روي ميشود آن منبري حرف ميمسجد حرف صحيح گفته 

 مصالح چون آدم خيلي از حرفها را از روي كلك و،اخلاص نه از روي كلك

 قل الحق ولو علي ،شودمي حرف حق به خاطر حق بودنش گفته ، نه،زندمي

زند مي اساس صدقش گفته بشود آن منبري يك حرف صدق  صدق بر،نفسك

حرفي كه به او معتقد است و صدق است و به خاطر صدق بودنش نه به خاطر 

گويد مي اين آقا راست ،آدم خوبي است،گويدمياين كه بگويند اِ اين آقا راست 

د و بينزنمي كه دارد  آن،تئاتر است اين ،اين پدرسوختگي است اين كلك است

زند و چيز ديگري را ميفهمد صدق است مي را كه خود و بين خدا دارد همان

 در آن لحظه رسول خدا كنار پاي منبرش نشسته و دارد به مطالب ،در نظر ندارد

دهد تا يك مسئله را عوض كرد نه اين را ديگر نبايد به مردم گفت مياو گوش 

.گويد خداحافظ شماميعزا  به صاحب ، خداحافظ شما من رفتم بيرون...نه ديگر

ن زبان حال است ها تا ديديد عوض شد بدانيد رسول خدا دارد از اي

 انشاءاالله خدا ببخشد گويد،مي هم يرود بيرون به صاحب عزا يك چيزميمجلس 

 چون رسول خدا يك حقيقت مجسم مجسد ؟ چرا،رود بيرونمي دارد ،بيامرزد

يرالمؤمنين يك حقيقت پايدار ازل  سال پيش نيست رسول خدا و ام1400محقق 

 هر وقتي كه وجود تشكل و تقيد ماهوي به خود هستند،و ابد در تاريخ وجود 

 تا ، نداردانتها هم كهگرفت در آن جا رسول خدا و ولايت اميرالمؤمنين بوده و 

كند اين حقيقت مي تا بعد از قيامت هم ندارد تا خدا خدايي ،قيامت هم ندارد
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.هميشه هست

 كنيز آن يارو هم ،روند با يكي از اصحابشانميمام صادق عليه السلام راه ا

 يك بقالي بوده يك چيزي بوده داشته نگاه ،افتدميآيد چشمش ميپشت سر دارد 

 اي  به فحاشي كهكندميشروع آن صحابي  يكدفعه ،ماندمي يكدفعه عقب ،كندمي

،ا اين نصراني است گفت يا رسول خد؟ولد فلان حضرت فرمودند چه گفتي

ب نصراني باشد براي چه گفتي اي بچه  خ،يابن رسول االله اين نصراني است

 چرا اهانت ؟گويي بچه فلانمي مگر تو از ننه و باباي اين خبر داري ؟فلان

 اين كلام امام صادق يعني استمرار ولايت مطلقة اميرالمؤمنين در عالم ؟كردي

ن جعفر بن محمد مثل بابام اميرالمؤمنين يعني م، اين كلام يعني همان،وجود

 يك واقع را ،بينيممييك حقيقت را ما و ما  رسول خدا ، مثل جدم هستمهستم،

 تو خبر داري كه اين بابا و ...اش بسته شدهلال نطفهبينيم وقتي كه اين حميما 

؟گويي ولد فلانمي چرا  پس خبر كه نداري؟ درست كردندچگونه اين رااش ننه

 چرا تو كه شاگرد مني و شيعه من هستي آمدي اين حرف را بدون  ؟ گفتيچرا

؟ مگر بايد بگويي، حالا اگر تحقيق هم بكني؟تحقيق زدي

خيلي كلام عجيب است اينها مطالبي است كه ما بايد به اينها تكيه كنيم 

فرمايند مكتب ما مكتب حق است و اين اختصاص به اسلام و ميامام صادق 

 امام براي بهائي ، امام صادق  امام براي كل عالم وجود هستمد منِتشيع ندار

، امام بر نصراني هستم، امام براي يهودي هستم، امام براي مسلمان هستم،هستم

امام بر كمونيست هستم امام بر بوديسم هستم بر همة افراد امام هستم و همة 

.... به به به، آن هم اين شيعه،افراد بايد وضع خود را با من بسنجند نه فقط شيعه

 تو كه موقع زايمان ، تو كه موقع عروسي بابا و ننه اين نبودي،بايد با من بسنجند

 چرا حقيقتي را كه در عالم وجود تحقق ؟ چرا به اين گفتي ولد فلان،اين نبودي
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سير ا اين كه الان آمده و ، حقيقتي است؟پيدا كرده است تو واژگون جلوه دادي

 كنيز ، آن به جاي خود، كنيزت است كه كنيزت است،ير كه اسير است اس،شده

خواهم ميكنيد چه مي توجه ،شود بر اين كه حقايق برود كنارميبودن دليل ن

 تو كه الان ،كنيبشود كه تو حقايقي را انكار مي كنيز بودن دليل ن؟عرض كنم

ش نسبت به تو چه  برو ببين اين الان در مغز،گويي ولد فلانميداري به اين 

بن گويد من كه ولد فلان نبودم چرا اين كه شاگرد جعفرمي؟كندميميحك

 هان نكته اين جا است متوجه شديد ؟محمد هست آمد به من نسبت خلاف داد

؟عرض من راحالا 

استه از فطرت برخكنيم نگاه به افكار ميمامه  ما فقط نگاه به ريش و ع

 من كه ولد ،كندميالان در ذهن خود دارد تو را محكوم  اين كنيز ،كنيمميافراد ن

 مسلمان ، شيعه نيست نباشد؟ چرا گفتي؟فلان نيستم چرا تو به او گفتي ولد فلان

 بشر نباشد اصلا ، انسان هم نباشد، بشر كه هست، انسان كه هست،نيست نباشد

د  خلاف مگر باي؟ مگر به حيوان بايد خلاف گفت،گويم حيوان باشدميمن 

تواند مي ن، نه؟تواندمي مگر ؟تواند خدعه كندمي مگر انسان ؟گفت به حيوان

بينم ميآيد كه من مثلا مي بعضي موارد پيش ،تواندميخواهد باشد نميحيوان هم 

آيد در ميآيد و گاهي اوقات ميب گاهي اوقات گربه كه گاهي اوقات در منزل خ

روند گاهي از اوقات براي بيرون ميها دهند و اينميها به او چيز خانه و بچه

گيرد ميكه يك كاسه دستش يكي از اهالي منزل بينم ميكردن گربه از منزل من 

كه مثلا در آن شير است يا در آن گوشت است يا يك چيزي كه اين به هواي آن 

،گويم نكن اين حرام استميبندد مي اين در را قتي آمد بيرونرود بيرون ومي

 يك چيزي در آن بگذار يا شير بريز يا ماست بريز يا ،حرام استاين عمل 

 زيرا او بر اساس نفسش و بر ، با گربه حرام است خدعه اين عمل،گوشت بگذار
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كند بر اساس مياساس ذهنش و بر اساس همان توهم و تصورش دارد حركت 

 حيوان  خيال نكن كه اين الان،.... اين نشد، اِ،شودميفطرتش يك مرتبه مواجه 

كند مي ولش كن بگذاريم برود بيرون در را ببنديم كثيف ،است حاليش نيست

 اينها به ،كندمي بايد بيرون بكني كثيف ، بيرونش بكن، نه، ولش كن بگذار،اتاق را

 نه با كلك و حقه بازي و ، ولي با صداقت بايد بيرونش كني،جاي خود محفوظ

فا و با همان چيزي كه در تحت توهم  با ص، با امانت، با صداقت،دروغ و تقلب

 عقل كه ندارد ولي ، او است در تحت وضعيت،او است در تحت تصور او است

دهد مي خوب تشخيص ،دهدمي خيال نكنيد كه گربه تشخيص ن،داردتشخيص 

دهد كلك را از غير مي آدم خوب را از بد تشخيص ،دهدميقشنگ تشخيص 

 به همان مقدار خدا به او معيار داده به ؟دهد اينها مال چيستميكلك تشخيص 

 من ديدم يك گربه ، وقتي كه سفره انداختند،همان مقدار خدا به او قياس داده

،كند گفتم اول بايد برويد به اين بدهيدميآمده آن جا بالاي پنجره دارد ميو ميو 

لا  حا، چون يك حيوان است؟ چرا،بدهيدغذا خورم تا وقتي برويد به آن ميغذا ن

 خيلي خب ديگر حالا ،كندميسروصدا گويند آقا به اين غذا داديم و بيخود مييا 

يا نه بدهند،  يا اين كه حالا يك چيزي هم به اين  كه سير است،شويمميمطمئن 

 چرا ؟اگر واقعي است چرا بايد يك حيوان نگاه كند همين طور و ما غذا بخوريم

 او اولي ؟ او بايد مقدم باشد؟ چه حسابي روي؟در عالم وجود ما بايد مقدم باشيم

.است او بايد مقدم باشد

فرمايد براي من گربه و آدم يكي است اين مكتب مكتب ميامام صادق 

 آن چه ،مهم است صدق استمن  چون آن چه كه براي ؟ چرا،امام صادق است

 واقعيت ، صدق است،كه براي من جعفر بن محمد نازل شده است حق است

؟ چرا؟ه يك نصراني آن چه را كه در حق او نبود به او نسبت دادياست چرا ب



69715مجلس / اسفار

ب رگهاي گردن حضرت  خ، الان تو كرديپس الان نتيجة اين عملي را كه

برافروخته شد و حضرت حتي در يك روايت فرمودند ديگر با من ملاقات نكن 

.زنممي ديگر با تو حرف ن،كنمميديگر با تو صحبت ن

ان ملل و اينها بيايند ببينند كه در اين مكتب ما چه اين حقوق بشر و سازم

 اينها را ما بايد براي غرب و براي آنها بگوئيم تا بفهمند كه ؟مسائلي وجود دارد

آموختند ميكردند و چگونه مي لواداران ما چگونه فكر كه بفهمند ؟اسلام چيست

ميه حقوق بشر  اينها را بيايند اعلا؟ راهشان چگونه بود؟خودشان چگونه بودند

و در نظر بگيرند اين  را  اين روش آنها، صادق را بيايند اين كلمات امام،كنند

 كلام امام صادق با اين آن جنگهاي صليبي كه بر عليه اسلام راه افتاد را ،مسائل را

د و يس بايد بنويفهمند اعلامية حقوق بشر را كميبگذارند در كنار هم آن وقت 

.به دست بياورند و بتوانند آنها را بنويسند منابعش را  ها وورس ساز كجا بايد

 در همين قضيه كه اتفاق افتاد دو مسئله انجام شد مسئلة اول اين كه در 

 قربان ،خواهي باشمي شيعه ، تو خلاف كردي،اين لحظه ديگر من با تو نيستم

خواهي شيعه مي،ست خلاف ا، خلاف كردي،ه بودنت آن شيعات بروي باعمه

كند پيام امام صادق اين است شيعه مي براي من فرقي ن،خواهي يهوديمي،باش

 اين به درد من ؟ دروغ گفتي يا نگفتي،خوردميو يهودي بودن به درد من ن

 گفتي چون در اينجا باطل؟ حق گفتي يا نگفتي؟ راست گفتي يا نگفتي،خوردمي

از صف من جدا شدي و ديگر من با تو نيستم اين يك طرف قضيه و اما طرف 

ديگر قضيه من با اين كنيز هستم چون اين الان در ذهن خودش خود را مظلوم 

فرمايد ميخواهم بگويم امام صادق مياحساس كرد اين آن چيزي است كه من 

ت ولي به او ظلم شده و من الان با اين مظلوم هستم به اين ظلم شده نصراني اس

 توضيحي قيدبه ناحق ظلم شده اصلا خود معناي ظلم يعني ناحق بودن ديگر اين 
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هيچ ه بدهم ميبيند و من اجازه نمي مظلوم ،است اين خود را الان در كنار من

ا در قبال من مظلوم خود ر،استدر ارتباط با من جعفر بن محمد كه احدي 

خواهد مي،خواهد يهودي باشدميدهم مي اين اجازه را من ن،احساس كند

خواهد مي،خواهد بي حجاب باشدمي، حجاب باشدخواهد بامي،نصراني باشد

خواهد يك مي،عالم و مجتهد باشدخواهد مي،خواهد پير باشدميجوان باشد 

، صدق، باطل است، باطل،ق است ح، حق، براي من تفاوت ندارد،باشدميفرد عا

،شودميبن محمد معيار عوض ن كذب است براي من جعفر، كذب،صدق است

گويد ميست كذبي كه او  حالا چون اين آقا عالم و مجتهد ا،معيار يكي است

آورند روز قيامت به همان خازن ميرز  هيهات هيهات گُ؟شودميتبديل به صدق 

دروغ گفت به مردم چنان بكوب و به گويند در سر اين مجتهدي كه ميجهنم 

گويند ببر او را در صدر بهشت مي به رضوان بهشت ،كه مظلوم واقع شدميآد

 پس اين همه آية مستضعفين براي ، نصراني باشد،چه نصراني باشد گر،جاي بده

 براي شيخ انصاري و شيخ مفيد آمده براي اينها آمده ، براي شيعيان آمده؟مدهكه آ

 شيخ طوسي و صدوق همين ها كه بر ، براي شيخ صدوق آمده،ها بيچاره،همين

كنند دارند قضاوت مياساس فطرتشان آمدند و بر اساس فطرتشان دارند قضاوت 

 معاويه ؟خواهم بدهمميكنند بر اساس آن فطرت جواب امام صادق را چه مي

.آن بساط راه انداخت و وردپسرش را آ؟آمد چه كار كرد

اي  رفتيم ديديم در يك كوچه كه ما در همين سفر،كار خداعجيب است 

 مسجدي است روي قبرش ، بن صغيرىند هذا قبر معاويه ا نوشت،يك اتاقي است

نوشته بودند هذا قبر معاويه بن يزيد بن معاويه محب اهل البيت زيرش هم نوشته 

، چه قدر نوراني بود، اهل البيت محب،بودند اللهم صل علي محمد و آل محمد

 چه كار كرديم از او ، خوانديم انا انزلناه،جا فاتحه خوانديمنشستيم آن،چه قدر
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. به او دادندمس، چون در راه اميرالمؤمنين شهيد شد؟ چرا،طلب شفاعت كرديم

خوردندرده جا  يك خ بكنيدگفتم طلب شفاعتميو من وقتي كه به آن رفقا

 ما بايد از او طلب شفاعت و من اين ، داردقرب،در راه مولا شهيد شدهاين گفتم 

كردم كه بايد از او طلب مي در وجود خودم احساس ،كردمميرا احساس 

 عقل به سن است او ،ب باشد خ، سالم است54 سالش است من 22،شفاعت كنم

د و  او آم؟حرفها چيست اين ....خيال خودم فلان و به يك جوان بود حالا من 

 خدا نجاتش داد ، رفت، ماه2، ماه هم بيشتر خلافت نكرد2،رفتحق را گفت و 

 بالاي منبر گفت پدران من غصب ،ب معملش خيلي مؤثر بود در اين قضيهالبته خ

خلافت كردند و اين خلافت مال اهل بيت است و من از منبر پايين آمدم و 

ي بودي كه از من خارج فت را خلع كردم مادرش گفت اي كاش لكة حيضخلا

 مادرم ،خواهي بگومي گفت هر چه ،زاييدممي تو را ن،شديميچه ،شديمي

 ولي ،بوسممي دست و پايت را هم ، نوكرت هستم، مخلصتم هستم،هستي باش

 پدر ، وقتي صحبت حق و اعتقاد است مادر بي مادر،وقتي كه صحبت دين است

. دستور ائمه استكيست؟دستور  همه ها احترام را دارم اين، ادب را دارم،بي پدر

 او را سم دادند به او و شهيدش كردند و،خلافت از خلع  بعد روز20

مردم ،رود در كوچه و بازارمي وآيد بيرون ديگرميب خ، كه نماند،كشتند

 گفتلاي منبر است كه باهمان،پسر يزيد است،اين همان است:؟مي گويندچه 

بينيد مي، زود كلكش را بكنيد، اين بايد از بين برودلذا،اين خلافت حق ما نيست

 از زمان آدم شروع شده حالا تا به امام ،خط استيك تكرار تاريخ هميشه ين ا

، سر به نيست كنيمزود،رود جلومي يك خط همين طوري ،زمان چه بشود

 سند حقانيت ،و سند حقانيت علي را از بين ببريم مدرك ،مدرك را از بين ببريم

 بايد سند از بين برود بايد ، بايد مدرك از بين برود،صغيره جناب معاوي؟چيست
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 ببينيد يك خط هان ، بايد كسي نفهمد، بايد سند خفه بشود،مدرك خفه بشود

 جدت ؟بردكسي ه  چ؟اش چيستكند و اين نتيجهميهان يك خط دارد حركت 

ب يك  هفتاد و پنج يا شش سال آمد و زندگي كرد خيلي خ،هفتاد و چند سال

تر قبر جدش معاويه هم آن جاست آن قدر اي متر پايينرده متر يا صد و خ200

 كرد آن قدر گربه و حيوانات رفتند در آن جا تا جايي غوطسگ رفت در آن جا ت

دارند براي  چند دفعه خواستند قبر معاويه را بر مزبله است،جا را بستند آنبكه در

آن گنبد و بارگاه بسازند هر كه آمد اين كار را كرد خدا درب و داغونش كرد 

 عبدالسلام عارف آمد پول بفرستد در مجلس تصويب ،خدا درب و داغونش كرد

هلي  رفت بصره از بصره آمد ، هزار دينار عراقي بفرستد براي شام200كرد كه 

خرگويند چمي البته الان ،تر او بمب گذاشته بودند در هلي كوپ، رفت هواكوپتر

گويند بال بال ما همان هلي كوپتر را بلد هستيم ميك همچنين چيزهايي يبال بال 

 چرخ و فلان ، بابا مثل آدم بگوييد هلي كوپتر،گوييم هلي كوپتر ديگرميهمان را 

ه عبدالكريم قاسم البت،آمدعبدالكريم قاسم  بمب گذاشتند رفت هوا ،تچيسديگر 

 عبدالكريم قاسم آمد براي معاويه پول بدهد حتي در ،قبل از عبدالسلام عارف بود

هيأت وزرا تصويب كردند هنوز تصويب نشده بود كه كودتا شد بعد هم درب و 

داغونش كردند كشتند اين دو تا عبدالسلام هم كه اين كار را كرد آمدند به 

من عارف آدم بهتري بود تا آن عبدالسلام و  عبدالرح،برادرش عبدالرحمن گفتند

دانم اين دم و دستگاه و مي و نرها بيايند حسن البك كه اين بعثياينها قبل از اين

اينها بيايد عبدالرحمن بود لذا در زمان عبدالرحمن عارف ارتباطات ايران و عراق 

ادم است در آمدند آزاد بودند يميرفتند ميخيلي ارتباطات خوبي بود مردم خيلي 

هايشان آمده بودند در همان كربلا  با ماشين هادر ايام محرم خيليهمان زمان 

ديديم خيلي ارتباطات خوب بود بعد بعثي ها ميرا هاي ايراني ديديم ماشينمي
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انآمدند كودتا كردند و همه چيز را خراب كردند بعد عبدالرحمن گفت با هم

همان جرياني كه براي شتم بس است بود براي هفت پن قبل از مدوتايي كه براي 

 نه بابا بگذار معاويه همان ...همين عبدالكريم قاسم براي داداشش عبدالسلام

22 اين يكي  الان مزبله است الان بياييد نگاه كنيد،خواهد باشدميطوري كه 

يكيسالش بود ولي چون حق گفت بياييد نگاه كنيد ببينيد چه بساطي دارد آن

كند چون باطل بود الان بياييد نگاه كنيد كه چه وضعي ميل عمر هفتاد و چند سا

وضع ،قبرشتواند اصلا رد بشود از جلوي مي آدم ن، چه خصوصيتي دارد،دارد

 حالا اينها مال ،داندمي خدا ،ظاهريش آن طوري است چه برسد به باطنش

ش را  آدم در راه بيايد خود،در راه بودن است ديگر اينها مال ؟چيست آقاجان

 هي بيايد كنار و بعد هم شروع كند به مسائل ديگر و ،قرار بدهد يا اين كه نه

ب زياد است براي مطالب ديگر و به چيزهايي كه خلاصه از اين مسائل كه خ

. براي همه هست،همه

كردم كه به شفاعت او نياز دارم نياز دارم و ميواقعا من در آن جا احساس 

از اين احساسم خيلي خودم خوشم آمد از اين احساسي كه براي من پيدا شد 

فهميدم مثل اين كه نه چيزهايي كه از بزرگان شنيديم از عرفا از اوليا شنيديم 

بي حساب و كتاب نبوده اين همان ظهور حقيقت توحيد است كه قالب 

سر قبر محمد خواهد باشد بايد باشد الان شما برويد بر مي جا دارد در هرميبرن

 چه بلايي همين عمروعاص سر محمدبن ،قبرش در مصر است ديگر،بن ابي بكر

،خاكسترش را ريختند به نيلو  سوزاندند او را ،ابي بكر درآورد الان قبر ندارد

 اگر اين قبر ، همين محمد بن ابي بكرقدر اميرالمؤمنين گريه كرد در شهادتچ

 به ؟باباش چه كار داريم؟كرديمميرفتيم طلب شفاعت نميداشت واقعا اگر ما 

اصلا چرا بايد  اصلا چرا بايد بابايش را در نظر بياوريم شما ؟باباش چه كار داريم
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 مضاف اليه را بايد ،وريد محمد را بايد در نظر بيا؟پدرش را در نظر بياوريد

حذف كنيد مضاف را فقط بايد در نظر بگيريد و مضاف اليه را علي قرار بدهيد به 

شنويم محمد بن علي مي واقعا ما وقتي كه اسم محمد بن ابي بكر را ،جاي آن

 اين ؟آيدمي آن فضا ن؟آيدمي حال و هواي اميرالمؤمنين ن؟آيد در ذهنمانمين

 همان جا ظهور ،مان جا حقيقت ولايت است آن هر جا هست ه،همين است

هر جا هست خلاصه  همان جا ظهور توحيد است و همان جا و ،ولايت است

 اگر قبر داشت البته ش، باشد بايد متوسل بشود ديگر الان بر سر قبربايد چه

.رفتيم بايد متوسل بشويم بايد متوسل بشويممي

در زمان شاه -رفتم ميب وقتي كه فرمودند من سر قبر طيميمرحوم آقا 

بعد از -هراني بودطمحمدحسين سيدآقاي حاج اول كسي كه رفت سر قبر طيب 

رمودند اول فمياين كه فاتحه خواندم و حمد و قل هواالله و اينها خواندم به من 

چيزي كه من در سر قبر او از خدا تقاضا كردم شفاعت بود كه طيب بيايد و ما را 

در راهمان مستقيم باشيم نلغزيم اين طرف و آن طرف نرويم بايستيم شفاعت كند

 چرا يك همچنين بزرگي يك همچنين تقاضايي ،تا خدا ما را به مقصد برساند

 كارش ،درست است طيب.كندميده  چون واقع را در اين جا مشاه؟ چرا؟دارد

 الان ، الان گذاشت كنارولي بودهفلان اهل فساد و ه قبلا چه بود،درست است

،كنيمميكلام بگو ما خلاصت گفتند يك ،صدق را جايگزين كردردصدق دا

 بگو پول - گرفتند ورفتندكه ديگر كساني بودند -،دهيمميهزار تا رتبه هم به تو 

گفت چيزي را كه وجود خارجي ندارد و دروغ است من ،اي خمينيگرفتي از آق

گويي مي ن،دانم چه كردند چه كردندمي گرفتند زدند او را ن،گويمميبه سيد ن

زير تا بالاخره ،بگويياهيم خوميرا كه ما چهبايد آن،زنيم تو را تا بگوييميحالا 

 اعدامش نكردند ، نه اين كه كشتند او را،طيب زير شكنجه مرد ديگر،شكنجه مرد
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دانم ظاهرا اعدام كردند مي بله يا اين كه اعدام كردند ن،آن يكي را اعدام كردند

خواهند ميمثل اين كه چون من يك عكسي ديدم كه چشمش را بستند و 

حالا عكس ،زير شكنجه او را كشتندشنيدم اعدامش كنند البته من آن موقع ها 

رساندند وقتي كه اين گفت من او را  علي كل حال به شهادت ،...درست بوده

 آن ، تمام شد،گويم رفت در صف اميرالمؤمنين ايستادميصادق هستم و خلاف ن

گيرد ميآيد همة وجود او را ميوقت ديگر اين جا طيب نيست ديگر آن واقعيت 

 همان ،رساندميصد كند و بعد هم به مقمي آن حقيقت او را محو ،در خود

همين جادر ...تا اينكهآزاد نمي شود ديگر از زندان يعني ،شهادت يعني مقصد

كند در استمرار همان حقي است كه گفته ميشود و شهادتي هم كه پيدا ميتمام 

هم را  ولي چون حق گفت پاداشش ،آمدميگفت از زندان در مياگر ن

پاداش اين حق و پاداش اين صدق آن كشتنش بود ، دادشاميرالمؤمنين به شهادت

،ه ديگري درآمديك نحوب ديگر حساب و كتابش  كه خ،آن شهيد كردنش بود

ردند كه بايد برود و بالاي قبرش كميب اين واقعيت را مرحوم آقا احساس خ

اي از علما من يادم است ايشان در يك مجلسي كه يك عده.طلب شفاعت كند

تعجب دارند بودند و همين صحبت شد و اين را گفتند من يكدفعه ديدم همه با

 اين شفاعت ،بخيلي خكنند حالا رفتي حمد و سوره خواندي ميبه هم نگاه 

 شده حمد و شهيدب حالا  خ؟ نفهميدند تا آخر هم نفهميدند؟ديگر چيست

 جداً يك ،وانيد حمد و سوره بخ،گذردمي خدا از تقصيراتش  است،سوره خوب

قضيه گذشت بعد در يك  از اين گذردميهمچنين چيزي بوده از تقصيراتش 

نستند كه من پسر مرحوم آقا هستم اين قضيه را دامي كه آنها نممجلسي بودند ديد

كرد و آن هم بود در آن مجلس و مييك كسي سالها بعد داشت براي اين تعريف 

كنم ميگفت من طلب شفاعت ميم كه يشنيدگفت ما چيز عجيبي از ايشان مي
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ب كه خ،كردندمي استنكاف ،كردندمياستنكار يعني خيلي براي ما عجيب آمد 

مام تخواند و قضيه ميمد و سوره حانسان ب حالا خ،حالا يك طيبي هست

لان فهمد كه امي او تجلي كرده  اما آن كسي كه حقيقت معرفت در نفس،شودمي

با آن چرا كه قبلا بوده و ما حسابش فرق دارداين طيبي كه اين جا هست اين 

خوب اگر ؟يده ا استصحاب را خوب خواند،كنيمميآييم هي استصحاب مي

در اين بلكه ،مكنيمي استصحاب آييممي هي ،كرديدميخوانديد استصحاب نيم

 ولي نه آن ، با تبدل موضوع ديگر جاي استصحاب نيست،جا موضوع متبدل شده

 آن قدر از واقعيات ذهن ما خالي است و ،قدر ذهن ما را جهالت پر كرده است

آن قدر توجه به كثرات و امور ظاهري جاي واقعيتها را گرفته كه آن استصحاب 

.هست هميشه استصحاب

جا كه  بنده مسائلي دارم و قضايا و حكايت هايي دارم در اينجا در اين

 و چه افرادي مرحوم آقا چه كارها كردند،طيب و ديگران در همين جريان ،نگفتم

مرحوم آقا برآمد انجام دادند كه طيب را آن چه از دست ،آمدند و سنگ انداختند

 يعني كسي هم ،دانندمي ن هااين را خيلي،شهيد نكنند و به شهادت نرسانند

 مĤلش اين بود ،ب بالاخره مĤلش اين بود ديگرولي خ،د از اين قضيهاطلاع ندار

 در  يك وقتي ما در مشهد بوديم قرار بود.كه ديگر از اين دنيا راحت بشود

در كه آمده بود  استپزشك اتريشيقبر يك ،جا يك قبري است آن،خواجه ربيع

 عنايت حضرت و معجزاتي كه از امام رضا ديده بود شيعه شده ايران و به واسطة

و در رضاشاه همان زمان در  جراح ماهري بود ،بود و خيلي پزشك ماهري بود

كند ميكرد در آن زمان شنيده شد بعد از اين كه او عمل ميبيمارستان عمل 

عفونت كند و پاشند كه اين ميآيند و جاي عمل او را آب مياي از پزشكان عده

واو-از اين چيزهايي كه همه جا هست-،خراب بشودخلاصه اين كارش
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كرد و پانسمان ميآمد قيچي ميآورد و بعد ميفهميد و به روي خودش نمي

ش يادم است يك  رش؟ بودپروفسور رش رسينگراسمش .كرد و مسائل ديگرمي

خواستيم برويم بين الطلوعين بود كه ميموقعي كه ،  داشتميهمچنين اس

ايشان براي جهتي من را و خواستيم با يكي از دوستان در آن موقع برويم مي

،بياورندكتابشان در  را بياوريم كه ظاهرا شمتن روي قبرفرستاده بودند كه 

 برو :خواستيم برويم به من اين را گفتندميوقتي . آوردند كتابدر كدامانم دمين

،مدد بگير، و از او مدد بگير، انا انزلناه بخوان،بنشين سر قبرش فاتحه بخوان

ت الان اين حقيقولي ،نصراني بوده،گويند يك عارفاين را مي....براي راهت و

 خالص بوده و ، امين، فردي بوده صادق، اين واقعيت وجود دارد،وجود دارد

كرده به واسطة عنايت حضرت شيعه شده و اين الان در كارش را براي خدا مي

، نوكر امام رضا ارزش دارد، نوكر امام رضا شده،اين بارگاه حضرت جا پيدا كرده

بايد بگوييم خب خود امام  ن،پيش خدا ارزش دارد و بايد رفت از او مدد گرفت

است آن حقيقت در اين هم تجلي كرده و هر جا تجلي بكند تجلي ؟رضا هست

هر جا تجلي بكند نور است هر جا تجلي بكند ولايت در آن جا است اين است 

 قرار داديم و قبر خواجه ع ما آن جا رفتيم و بر سر او نشستيم و او را شفي،قضيه

 گنبد دارد ،دانم نميام رضامن او را با موافق با مرام ام چون ؟ چرا!ربيع نرفتيم

 گفت نه من ، به او فرمود برو اين كار را بكنام رضاي خودش داشته باشد امارب

من نرفتم حالا هر كسي ولي ،گويم آدم بدي استنمي،كنماين كار را نمي

 برود فاتحه بخواند من كندمي جور ديگر برداشت خواهد برود برود حالا يكيمي

اين و آن ندارد يعني آن واقع هر جا هست همان جا ظهورش ،نرفتم ديگر نرفتم

خواهد باشد اين الان آمده كند مسيحي باشد مسيحي باشد هر چه ميرا پيدا مي

.در دريا و طاهر شده و پاك شده و الان ارزش و قيمت پيدا كرده است


